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۱ ۴ ۴ ۴

یادداشت

علی محمد مؤدب
شاعر و نویسنده

وقایع اخیر، اینرسی و 
برگشتن به تنظیمات کارخانه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

بیش از پنجاه بانو در فضای کوچک ساختمانی 
دوطبقه و قدیمی در خیابان راهنمایی مشهد 
به حرفه خیاطی مشغول اند. این بانوان 
عمدتا از افراد دارای معلولیت ذهنی خفیف 

هستند و توان دریافت آموزش دارند.
برای تماشای این گزارش، کد روبه رو را اسکن 

کنید.

نهم و دهم دی ماه ۱۳۵۷، از روز های خونین و 
فراموش نشدنی در تاریخ تحولات اجتماعی 
مشهد و انقلاب اسلامی است. در این دو روز 
تعداد زیادی از مردم بی گناه مشهد که عمدتا 
زنان و کودکان بودند، توسط نیرو های رژیم 

پهلوی به خاک و خون کشیده شدند.
برای دیدن گزارش تصویری وقایع این دو 

روز، کد مقابل را اسکن کنید.

قصه از کوه شروع می شود. کوهی در حاشیه 
کویر و آن جاست که گل ها در میان سکوت و باد 
رشد می کنند تا برسند سر چهارراهی شلوغ در 
شهری کیلومترها آن طرف تر تا رنج زیستن در 
شهر را کم کنند با عطر و رنگشان. حتما شما هم 
تا به حال عطر نرگس های خوسف به مشامتان 
خورده است، حتی اگر نمی دانستید از کجا و 

چگونه این گل های خوشبو می آیند.
برای تماشای این مستند کوتاه، کد روبه رو را 

اسکن کنید.

قیمت طلا در بازار مشهد کمی آرام گرفت،
اما دلار به سرکشی خود ادامه می دهد.

قیمت دلار در لحظه نگارش این خبر در بازار 
غیر رسمی مشهد ۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان است.
در تهران این نرخ ۴۱ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام 

شده است.
برای تماشای این گزارش، کد مقابل را اسکن 

کنید.

تار و پود عشق

صبح روز دهم

فصل نرگس

تب ریال کُش در بازار دلار

اینرسی، مهم ترین قانون هستی ست. اینرسی هم مایه 

دوام و هم مایه نابودی چیزهاست. اگر ساختارها درست 

بنا نهاده شده باشند و منحرف نشوند، اینرسی همه چیز 

را حفظ می کند و رشد می دهد؛ اما اگر یک ذره انحراف 

اتفاق بیفتد، به سادگی ساختارها به سمت طغیان و خروج 

از ریل می روند. این است که در ادبیات دینی ما توصیه 

شده است که هر شب خود را و اعمال خود را در طول روز 

محاسبه و ارزیابی کنید.

ارزیابی شبانه باعث می شود نقاط انحراف و خطا را 

تشخیص بدهیم و اصلاح کنیم. گفته اند که خشت اول 

گر نهد معمار کج/ تا ثریا می رود دیوار کج؛ اما همین 

قاعده درباره خشت پنجم و ششم و دهم و چهل و ششم 

هم صحیح است. باید مدام مراقبه و مدام اصلاح کرد.

اتفاقات اخیر جامعه ایران که با هدایت و کارسازی 

دستگاه های امنیتی غربی اتفاق افتاد، هر چه بود 

و هر چه هست، دست کم یک نتیجه بدیهی دارد. ما 

مشکلات جدی فرهنگی داریم. باوجود همه بحران های 

دیگر جامعه ایران، این اتفاق ها به شدت فرهنگی بودند 

و بسیاری از ناکارآمدی های دستگاه های فرهنگی ما و 

رسانه های ما را عیان کردند. حالا با آرام تر شدن فضا اما 

به سرعت همه چیز با جادوی اینرسی و عادت در حال 

برگشتن به تنظیمات کارخانه است. انگار فقط باید شهید 

می دادیم که بحمدا... دادیم و حالا دیگر نیازی به هیچ 

تغییری در ادراک ما از جهان نیست.برزیل و ونزوئلا با 

مختصات فرهنگی آمریکای جنوبی همین امروز در حال 

نبرد با شیطان بزرگ هستند و ما اینجا درگیر ذهنیت های 

خودمان هستیم. انگار تعمدی هست که پدیده ها درک 

نشوند.تحلیل شعارها و جزئیات رفتارهای معترضان و 

اغتشاشگران و نیز نحوه مواجهه سایر مردم با این جریان،

باید دستور کار هر روز متولیان فرهنگ و هنر و رسانه ما 

باشد و باید فهم خود را از ایران امروز با توجه به این وقایع 

حتما نو کنند؛ اما متأسفانه آدم ها اصرار دارند که هر چیزی 

را با داشته های ذهنی خودشان تبیین کنند و دردمندانه 

اصرار شدیدی هم دارند که ذهنیت های خودشان را 

دست کاری نکنند. خلاقیت، لازمه ناگزیر زندگی است؛

اما خلاقیت لحظه لحظه دگرگونی را می طلبد و آدم ها 

معمولا دوست ندارند زحمت دگرگونی را بپذیرند.نحوه 

ادراک و نظام ذهنی هر کسی برای او کارآمدی هایی دارد 

و  از این رو ذهنیت او به طور مدام با یک اینرسی شدید در 

حال مقابله با هر فهم تازه ای است؛ اما حقیقت این است 

که برای جلو رفتن، چاره ای جز فهمیدن نیست. میزان 

تغییرات در تعریف انسان در سده اخیر بسیار شدید است 

و روز به روز هم بر شدت تغییرات در هستی و نگرش ها و 

وجود انسان افزوده می شود؛ اما تصمیم گیران با اینرسی 

دهه های گذشته دنیا را می فهمند و در برابر وضعیت 

جدید هراسان می شوند و انکارش می کنند، در حالی که 

وضعیت جدید ترسناک نیست و نیازی به انکار ندارد. ما 

تنها با تفاوت ها روبه روییم و چه بسا که این تفاوت ها را اگر 

با عینک آماده شدن جهان برای ظهور ببینیم، بسیار هم 

دل انگیز و خوشایند به نظر بیایند. اما همچنان اصرار 

داریم که همان باشیم که بودیم. همان که فروغ فرخزاد 

گفت و دیگر هیچ کس به هیچ چیز نیندیشید. عادت ها 

و اینرسی ها مانع اندیشه تازه و نو هستند و جلوی ادامه 

حیات هویت ما را می گیرند، تکرار می کنم جز فهم 

شجاعانه و خلاق چاره ای نیست.

یازدهمین دوره شورای اجتماعی محلات مشهد شروع به کار کرد
آغاز  فعالیت بزرگ ترین شبکه اجتماعی محله محور کشور
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قانون، هرکدام از ساکنان خبر

محله و فعالان تشکل های 

ــان  مــردمــی، کــادر درم

مراکز بهداشت، کسبه و بــازاریــان و 

هیئت امنای مساجد که دغدغه حل 

مسائل محله و ارائه پیشنهاد مرتبط با 

چــالــش هــای اجــتــماعــی، فرهنگی،

خدمات شهری و بهداشتی را داشته 

باشد، می تواند عضو شورای اجتماعی 

محله شود. در همین راستا اعضای دوره 

ــورای اجتماعی محلات در  جدید ش

سیزده منطقه شهری،  شب گذشته در 

یازدهمین دوره شورای اجتماعی محلات 

مشهد به تــالار همایش های مجتمع 

فرهنگی آیه ها آمده بودند تا با حضور 

مدیران شهری از دغدغه هایشان بگویند 

و درباره مأموریت هایشان بشنوند.

مشهد، شهر مهربانی و آگاهی

شهردار مشهد که میهمان ویــژه این 

ــود، با اشــاره به تاریخچه و  مراسم ب

فلسفه شکل گیری مشهدالرضا(ع) تأکید 

کرد: مشهد، شهر امــام رضــا(ع) است و 

بر همین اساس، باید هویت بصری و 

معنایی این شهر نیز بر پایه فرهنگ 

رضوی باشد. هر طور که باشد، حقیقت 

این است که همه مردم ایران انتظار دارند 

که مشهد، متفاوت با همه شهرهای ایران 

باشد و برای تحقق این تمایز باید همه 

مجاوران از تاکسی ران و آتش نشان گرفته 

تا اعضای شورای اجتماعی محلات، خود 

را خادم الرضا(ع) بدانند.

به گفته وی، اعضای شورای اجتماعی 

ز هر فرد  نند مؤثرتر ا محلات می توا

دیگری، ترویج دهنده مهربانی به عنوان 
بارزترین مظهر شخصیتی امام هشتم(ع)

باشند. ارجائی بیان کرد: چرا گاهی 

اوقات، رویه و رفتار مشهدی ها در داخل 

مستحدثات حرم رضوی با خارج از آن 

تفاوت دارد، درحالی که حقیقت آن 

است که سرتاسر جغرافیای مشهد، حرم 

امام مهربانی هاست و بر همین اساس،

مشهدی ها باید همچون آقای این شهر 

در همه شهر به مهربانی شهره باشند.

شهردار مشهد تأکید کرد که بزرگ ترین 

رسالت مدیریت شهری این است که 

هویت مشهدی ها را به هویت آقای این 

شهر نزدیک تر کنند و بر همین اساس،

اگر امام رضا(ع)، عالم آل محمد است،

مشهدی ها هم می توانند شهرشان را 

به قطب علمی کشور تبدیل کنند و 

علاوه بر مهربان بودن، به دانابودن شهره 

باشند. وی خبر خوشی هم برای شورای 

اجتماعی محلات بافت پیرامونی حرم 

و بافت فرسوده محلات عامل، آبکوه 

و وکیل آباد داشت و نوید آن را داد که 

به زودی، یک بسته هزار میلیارد تومانی 

و یک بسته ۱۰۵۰میلیارد تومانی به 

بهسازی این محلات تخصیص داده 

خواهد شد.

«ضرورت توسعه به شرق» و «توجه به 

بافتهای هدف در طرح های تفصیلی»

از دیگر محورهایی بود که ارجائی بر آن 

تأکید کرد. وی یادآور شد که به همت 

زآفرینی شهری، معاونت  سازمان با

فرهنگی و دیگر اجزای مدیریت شهری  

بتواند به زودی با اراضی تخصیص یافته 

ــای مــســکــونــی، فاصله  ــروژه هـ ــه پـ ب

هفده کیلومتری غرب مشهد تا حرم را در 

محور شرق متوازن کند. شهردار مشهد 

همچنین گفت: پروژه احداث کمربند 

شمالی مشهد نیز به زودی مشکل تردد 

اصلی در حاشیه شهر را حل خواهد کرد.

به گفته ارجائی، الگوی مطالبه مؤثر باید 

برای تک تک اعضای شوراهای اسلامی 

مشهد تبیین شود و این دستاورد مؤثری 

به اندازه نزدیک شدن شوراها به مدیریت 

شهری خواهد داشت.

 طرح شورای محلات، روی میز شورای

عالی استان ها

رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد 

نیز در ایــن مراسم به تکریم جایگاه 

شوراهای اجتماعی محلات پرداخت و 

آن را تجلی عمیق مردم باوری مدیریت 

شهری دانست. به گفته موسی الرضا 

حاجیبگلو، عمق بخشیدن به این ارتباط 

متقابل، بیش از پیش ظرفیت های بزرگ 

شوراهای اجتماعی محلات را شکوفا 

خواهد کرد و معامله برد بردی را رقم 

می زند که برکات آن شامل حال همه مردم 

خواهد شد. برای مثال، همین موضوع 

نام گذاری ۱۰ دی به نام روز ملی مشهد،

یکی از مطالبه های خاص مردم و از جمله 

تصمیم هایی بود که می توان اکنون به 

آن افتخار کرد. وی ادامه داد: همچنین 

پس از شش ماه کار کارشناسی، طرح 

شورای اجتماعی محلات به شورای عالی 

استان ها پیشنهاد شده تا مردمپایهبودن 

مدیریت شهری به عنوان یک قانون 

رسمی، به یک الگوی اجرایی تبدیل 

شود.

 مسجدمحوری، الگوی توسعه فرهنگی

شهر

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی،

گردشگری، زیــارت و رسانه شــورای 

اسلامی شهر نیز در این مراسم به تبیین 

فلسفه نام گذاری ۱۰ دی به نام روز ملی 

مشهد پرداخت و گفت: سرمایه های 

فرهنگی مشهد در طول تاریخ انقلاب 

همواره مــورد بی مهری قــرار گرفته و 

کار را به جایی رسانده اند که بسیاری 

از قبور نــورانــی شــهــدای انــقــلاب در 

حماسه ۱۰دی مشهد هنوز در محلات 

حاشیه شهر مشهد مغفول مانده اند.

حــجــت الاســلام و المــســلــمــیــن حسن 

منصوریان افزود: مدیریت فرهنگی شهر 

با محور قراردادن گلزارهای شهدای 

انقلاب در محلات حاشیه شهر، پیگیری 

برای تعیین ۱۰ دی به نام روز ملی مشهد 

را در دستور کار قرار دهد تا نسل جوان 

مشهد بدانند که در چه شهر با هویت و 

اصیلی زندگی می کنند. وی بیان کرد:

اگر بافت فرسوده به عنوان محلات هدف 

بازآفرینی قرار می گیرند و پروژه های خرد 

و کلان به طور منحصربه فرد در مناطق 

مختلف مشهد اجرا می شوند، به این دلیل 

است که شوراهای اجتماعی محلات 

این را به عنوان خواست مردم به مدیریت 

شهری منتقل کرده اند.

حجت الاسلام والمسلمین منصوریان،

مسجدمحوری را رویــکــرد اصلی در 

پیگیری امورات مردم در محلات مختلف 

دانست و تصریح کــرد: به طور مثال،

اکنون که حدود هزار کودک بازمانده از 

تحصیل و نزدیک به ۱۵۰۰گرسنه در این 

شهر وجود دارد و متأسفانه آمار طلاق نیز 

زیبنده جایگاه فرهنگی این شهر نیست،

همه به این دلیل است که نقش مساجد 

در محلات و خانواده در زندگی های 

شخصی مشهدی ها کم رنگ شده است.

عضو شورای ششم شهر مشهد اظهار 

کرد: همه نیازمند یــادآوری هستیم تا 

دوباره باور کنیم که مسجد، کانون اصلاح 

فرد و جامعه است و همان طور که در دوران 

دفاع مقدس، دفاع از کشور به محوریت 

مساجد و به طور محله محور صورت 

می گرفت، اکنون نیز می توان در جنگ 

نرم فرهنگی، مسجد را سنگر اصلی دفاع 

از فرهنگ و امنیت اجتماعی قرار داد.

 شورای اجتماعی محله، همراه صدیق

شهری

معاون شهردار مشهد و رئیس سازمان 

اجتماعی فرهنگی شــهــرداری مشهد 

نیز با تأکید بر ضرورت ارتباط مدیریت 

شهری و شوراهای اجتماعی محلات 

گفت: مدیریت شهری نیازمند اطلاع 

دقیق در دو محور است؛ نخست اینکه 

بداند در هر محله از شهر به طور خاص 

چه نیازهایی وجود دارد و دوم اینکه از 

بازخورد مجموعه برنامه های اجراشده 

ــاه شــود و بداند که  در هر مرحله آگ

طرح های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی 

ند به هدفشان  تا چه میزان توانسته ا

برای تسهیل زندگی مردم برسند. به 

گفته حسین باغگلی، اهداف مدیریت 

شهری محقق نمی شود مگر در سایه 

تعامل و ارتباط دوطرفه میان مردم و 

مدیریت شهری و بر همین اساس، هرچه 

 شوراهای اجتماعی محلات تقویت شود،

واسپاری مسئولیت ها می تواند به کسب 

دستاوردهای درخشان برای مدیریت 

شهری در مقیاس کلان بینجامد.

کرد شروعبهکار مشهد محلات اجتماعی شورای دوره یازدهمین
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 برای وطن

دورت گردم نقره خانم. خوبید 

ــد، ــدی ــوش آم الــحــمــدا...؟ خ

تابستان زود شروع کرده، خوب 

کردید مراجعت کردید ییلاق،

بینید    می یم   گو می ممممم 

اوضاع را؟ می بینید احوال را؟ 

؟  ست ا   بینید چه مملکتی   می

روز نیست که سر بی تلواسه بر 

اخیر  بالش نگذاریم، این فقره 

هم امری شده علی حده، برادر 

به گرده برادر نیمچه فرو می کند، همسایه 

موسی سرخ، سینه همسایه به حسن 

توتونچی  همین دیــروز به میزیحیی 

دوکلام عارض شدیم فلانی به نظرم فلان،

عصری توی مسجد جواب سلاممان را 

که نداد هیچ، طوری پشتش را سمتمان 

ارابــه از  گــردانــد که قاطرچی دهــنــه 

سلفچگان به نطنز نمی گرداند، می گویم 

چه امــر اســت ایــن فقره دموغراسی 

نقره خانم که قرار بود گرگ و میش به 

صلح از یک چشمه آب بنوشند، حال 

انگار سرکنگبین صفرا فزوده و زن به 

شوهر بی التفات است و پسر به پدر؟ 

می گویم نقره خانم فرنگ هم که شما 

بودید همین طور بود؟ خانم ما که از 

پلتیک زیاد سررشته نداریم ولی ا... وکیل 

این رسم و روالش نیست، ما آداب رعیت 

بودن بلدیم آقایان رعیت نوازی نه، همین 

ما!! چه می خواهیم الا اینکه عصری 

هواخنکی شما بنشینید، ما از جالیز 

برسیم، لیوان خاکشیریخمالی دستمان 

بدهید و قوتمان به قاعده باشد و دلمان 

قــرض بر زمین  ــوش؟ شب سر بــی  خ

بگذاریم. صبح فکر این نباشیم که نان 

نیست و روغن نیست، علوفه نیست،

نقره خانم شما که آقاجانتان با وکیل و 

نشیند بفرمایید، مثلا  وزیر می 

همین فقره را می شد یک جوری 

هدایت کرد که این روال نشود،

بفرمایید مردم اواخر یک چیزی 

ته دلشان بوده به اسم عزت،

بفرمایید مو برداشته، درد می کند،

تر از این مردم  بفرمایید نجیب 

در ربع مسکون جهان نخواهید 

، در فقره  نــم ، نقره خــا جست

تفلیس و مشروطه و فتح تهران 

و نهضت جنگل و دلــوار کم رشادت 

نکرده اند، بفرمایید هر نوزاد پسر این 

خاک را که تخت پشتش می زنی بوی 

باروت می خورد توی مشامت از رشادت،

ا...اند. یک  نقره خانم این مردم عیال 

کدامشان یک آه بکشد گله فیل می غلتد.

بــرسرم، حالا یک عصری وسط  خــاک 

اید دلی به باد  این همه شلوغی آمده 

بدهید ما هی غر به جانتان می زنیم،

خودتان خوبید؟ بالکن را آب پاشیده ام 

.  کشد ــول می بد ط تــا هرمش بخوا

ــروم شــما چارقد  خواهید مــن ب می 

واکنید زلفی به باد بدهید؟ سردتان 

نیست؟ می گویم گردوها و خرمالو ها را 

می بینید؟ آن گردو «کلاغ کاشت» است،

خرمالو بچینم؟ آلبالو خشکه هم داریم ،

نمک بزنم؟ چرا حرف نمی زنید؟ ببینم 

یتان را؟ خاکم به سر گریه  ها چشم 

. . جان؟ نقره خانم. نم  می کنید؟ خا

چیزی شده؟ جان؟ ایران؟ برای وطن 

گریه می کنید؟ ... ای لال بمیرم من که 

اشک شما را در آوردم.

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده 

بر دوطرف جوی آب می گویند

آشیشال*

 تیونرهایی برای آدم های ناکوک

ــند  ــم بپرس ــن ه ــر از م ــی اگ حت

ــکار  ــلا ان ــم و اص ــتراف می کن اع

نمی کنــم کــه گلی خانــم جاهایــی 

ــود کــه کارش  ــاده روی کــرده ب زی

ــه ســالمندان امــا  ــه خان کشــید ب

انصــاف نیســت کتــمان کنــم 

کــه گلی خانــم مثــل سریــش 

بادبــادک بــود. موقعــی کــه 

ــه  ــا او ک ــان را ب ــه خودش ــود هم ب

مــادر بــود تــراز می کردنــد. همــه 

در فاصلــه او ســنجیده می شــدند و خــدا 

می دانــد چقــدر بــه جــان همــه نــق مــی زد 

و اشــکال می گرفــت. اصــلا نشســتن روی 

ویلچــر بــرای ایــن آدم از هــر مرضــی بدتــر 

بــود و خلق وخوهــای عجیبــی را در او بیدار 

کــرده بــود کــه یکی شــان همیــن وســواس 

عیــب گذاشــتن بــود. اینکــه دم به دقیقــه 

حواســت به این باشــد که کارت را درســت 

انجــام بدهــی مبــادا کســی یــک ایــرادی 

ببنــدد بــه جانــت اصــلا بــد نیســت.

ــش  ــا بچه های ــن کار را ب ــم همی گلی خان

ــگ های  ــا س ــی وقت ه ــود. خیل ــرده ب ک

هــار و آدم گیــر را بایــد یک طــوری سرگــرم 

کــرد کــه پاچــه خلــق را نگیرنــد. گلی خانم 

از ایــن زاویــه یــک زنجیــر بــود، یــک تکــه 

اســتخوان بــود، یــک قــلاده چرمی محکم.

بــه  کــه    همین  . رفــت کــه    همین

زنجموره هایش اهمیت ندادند و ویلچرش 

را آن قــدر هــل دادنــد کــه رســید بــه اتاقــک 

تنــگ آسایشــگاه، بنــد از بنــد گسســت و 

ســنگ روی ســنگ بند نشــد. اول از همه 

دخــتر بزرگــش خاتون رئیس بازی اش گل 

کــرد؛ ایــن دخــتر پیــش چشــم گلی خانــم 

ــا جنــب  ــت دم زدن نداشــت چــون ت جرئ

ــان  ــه زب ــی را ب ــم لقب ــورد گلی خان می خ

مــی آورد کــه خاتــون بــدش می آمد و دلش 

نمی خواســت بقیــه هــم بــه ایــن اســم او را 

بشناســند. رئیس بــازی ایــن دخــتر بــرادر 

بزرگ تــرش عبــاس را چزانــد و هــارش 

ــه  ــون ن ــاس، خات کــرد. چــون از نظــر عب

ــن  ــه ای ــت و ن ــابی داش ــعور حس عقل وش

رئیس بــازی بــه قدوقیافــه اش می آمــد 

عبــاس هــم مثــل حیــوان قلاده بریــده 

افتــاد بــه جــان خاتــون. دخــتر ته تغــاری 

هــم کــه می دیــد ایــن دوتــا سرشــان به هــم 

گــرم اســت و بــر سر اریکــه ای دعــوا دارنــد 

کــه از اســاس لــق می زنــد، صبــح از خانــه 

ــوق ســگ ولگــردی  ــا ب ــرون مــی زد و ت بی

می کــرد. غــلام پــسر کوچــک خانــواده هم 

کــه گلی خانــم کوفتــه بــود تــوی سرش کــه 

بــرود سربــازی هــمان دم دمــای دک کردن 

گلــی پایان خدمتــش را گرفــت و برگشــت.

ایــن بــشر کــه عــلاف قهــاری بــود صبــح 

تــا شــب مشت مشــت تخمــه از جیــب 

بی انتهایــش بیــرون می کشــید و زیــر 

ــه  ــوب خان ــه آش ــت و ب ــدان می شکس دن

می خندیــد؛ انــگار مشــغول تماشــای 

فوتبــال باشــد. ایــن پــسر هیچ چیــز را 

جــدی نمی گرفــت و همیــن آتــش بــه جان 

عبــاس و خاتــون می انداخــت کــه آن روزها 

می خواســتند بحــث ارث و میــراث 

زپرتــی خانــدان را پیــش بکشــند.

هرچــه بــود همــه این هــا زندگــی و 

خانــه گلی خانــم را تبدیــل کــرد بــه 

چــوب موریانــه زده. تــا اینکــه غــلام 

تخمه هایــی کــه تــوی مشــتش نــم 

گرفتــه بودنــد را برگردانــد تــوی 

جیبــش و پایــش را تــوی یــک 

ــم  ــد گلی خان کفــش کــرد کــه بای

را برگردانــد بــه خانــه. نمی دانــم از 

کــدام گوشــه غیــب بــه ایــن آجــر بی مغــز 

ــر  ــی اگ ــت حت ــه گف ــود ک ــده ب ــام ش اله

شــده، تــا آخــر عمــر مجــرد می مانــد و زن 

نمی گیــرد ولــی گلی خانــم را برمی گرداند 

اش را  بــه خانــه و خــودش نوکــری 

می کند.

مــن تیغــه بــال گنجشــک سلاخی شــده را 

دیــده ام. آدم بــاورش نمی شــود کــه همین 

ــه  ــت ک ــی اس ــوی چوب کبریت ــه ریق تیغ

پرهــا را ردیــف کنــار هــم نگــه مــی دارد و 

بــه یمــن وجــود لاغرمردنــی اش، چیــزی به 

زیبایــی پــرواز ممکــن می شــود؛ گلی خانم 

ــه  ــود. هم ــده ب ــال پرن ــه ب ــتخوان تیغ اس

خانواده هایــی کــه دور و برمــان هســتند،

هرکــدام بــه چیــزی بنــد هســتند کــه تــوی 

ــان داد. ــود تشخیصش ــگاه اول نمی ش ن

گاهــی ایــن آدم مثــل گلــی مزخرف تریــن 

حتــی  یــا  ســت  ا ه  د ا نــو خا عضــو 

بی مصرف ترینشــان یــا خــدا می دانــد چه.

حتــی یــک کلــوخ روی کلــوخ دیگــر تأثیــر 

دارد، گیاه هــا و جانورهــا و هرچیــز دیدنــی 

و نادیدنــی. گلی خانــم کــه برگشــت همــه 

آن بلبشــوها و دعواهــا خوابیــد. هرکســی 

برگشــت بــه نقش قبلــی خودش اما این بار 

تشعشــع گلی خانــم غرغــروی بی اعصــاب 

را بهــتر حــس می کردنــد. گلی خانم همان 

قرقــی گرســنه ای بــود کــه باعــث می شــد 

ــر  ــر و تروفرزت ــک ها حواس جمع ت گنجش

زندگــی کننــد؛ متواضع تــر باشــند. اینکــه 

ــراز  ــزی خــودش را ت ــا یک چی هرکســی ب

ــا هــمان گام کــوک  ــد و وجــودش را ب کن

کند...مــا آدم هــا کلا خیلــی کــودن و 

ــایل  ــتیم وس ــد نیس ــی بل ــم. حت بی عقلی

بی جــان و بــدون شــعور را درســت بچینیــم 

چــه برســد بــه آدم هــای زندگی مــان. یــک 

گلــدان ســفالی بــرای یک نفــر کادو ببریــد 

و ببینیــد چطــور تــا یک مــدت سردرگــم و 

گیــج اســت و نمی دانــد آن را کجــای خانــه 

بگــذارد. حــالا حســاب کنیــد بــا چیزهــای 

پیچیده تــری مثــل آدم هــا قــرار اســت چــه 

کنیــم. نــه بلدیــم آن هــا را درســت بچینیــم 

و نــه اگــر درســت یــا غلــط چیــده شــده اند 

برایــمان قابــل تشــخیص اســت. من موقع 

فکــر کــردن بــه ایــن چیزهــا غمگین تریــن 

آدم زمیــن می شــوم.

بــرای همــه گلدان هایــی کــه مــدام 

جایشــان را عــوض می کنیــم. بــرای همــه 

شــیرازه های پلاســتیکی ارزان قیمــت.

بــرای تیونرهــا کــه ســازها بــا آن هــا کــوک 

می شــوند...

گنجشک 
و سنگ

 همسایه ها یاری کنید ...

می گویند در زمان های قدیم نوعروسی بود که راه و رسم 

همسرداری را نمی دانست و هر روز برای تدبیر امور 

منزل مجبور می شد تا از همسایگانش کمک بخواهد.

این قدر این رفتار را تکرار کرد تا تبدیل به ضرب المثل 

« همسایه ها یاری کنید تا  معروفی شد که می گویند:

من شوهرداری کنم.» چندی پیش بود که در حال 

تماشای اخبار از صدا و سیما بودم. مجری با اشاره 

به کاهش قیمت مرغ به زیر ۵۰هزار تومان و ضرر 

تولیدکنندگان از شهروندان می خواست که به تعداد 

بیشتر از نیاز خانواده مرغ خریداری و در فریزر نگه داری 

کنند تا از این طریق از تولید حمایت کرده باشند. دو روز بعد 

همان بخش خبری، تصاویری را نشان می داد که شهروندان 

در حال خرید مرغ هستند و در مصاحبه با صدا و سیما این 

کار را اقدامی برای حمایت از تولید بیان می کردند. هر چند 

بعد از این تبلیغ و افزایش تقاضا، قیمت مرغ چند هفته ای 

دوباره به قیمت مصوب رسید اما بعد از پایان این تقاضای 

ایجاد شده به مدد صد او سیما، دوباره تقاضا برای خرید مرغ 

در بازار به شدت افت کرد و قیمت مرغ به همان حدود ۵۰هزار 

تومان رسید. مسئله البته بدیهی است. وقتی که تقاضا در 

یک مقطعی به صورت مصنوعی افزایش می یابد، خودش را 

دیر یا زود به صورت افت بیشتر تقاضا نشان می دهد. اما وزارت 

جهادکشاورزی چه اقدامی باید انجام می داد که کار به اینجا 

نرسد؟ بدیهی است که در زمان افت تقاضا بازارهای 

صادراتی یکی از مهم ترین راهکارهای حمایت از تولید 

است اما در زمانی که هزینه های تولید بسیار افزایش 

یافته و قدرت رقابتی مرغ ما،  در بازارهای همسایه 

کم شده، چندان نمی شود روی مسئله صادرات مانور 

داد. از سوی دیگر در این مقطع خرید حمایتی و انبار 

مرغ ها می تواند سبب حمایت از تولید شود اما این طور 

که به نظر می رسد، کمبود بودجه در عمل این مسئله 

را با محدودیت هایی روبه رو کرده است.

 در چنین مواقعی چه اقدامی باید صورت بگیرد؟ برخی 

برای پاسخ به این سؤال مدام می گویند، دولت باید چنین و 

چنان کند. وام بدهد ، تضمین کند و ...اما همه می دانیم در 

شرایط فعلی این ها شدنی نیست. از این رو بهترین راهکار 

برای حمایت از تولید این است که دولت تدبیر امور تولید را 

به خود تولیدکنندگان بدهد. اگر دولت به تولیدکنندگان و 

انجمن های آن ها اعتماد کند، به طور حتم آن ها با توجه به 

فعالیتی که سالیان سال در بازار داشته اند، بهتر می توانند 

وضعیت کنونی را مدیریت کنند. این مسئله البته در صورتی 

تحقق می یابد که دولت روند تولید یعنی از مرحله واردات 

نهاده ها تا بازار را به تولیدکنندگان واگذار کند و خود نظارت 

را بر عهده بگیرد در غیر این صورت تدبیر بازار مرغ می شود،

همسایه ها یاری کنید.

روایت
 روز

  کم شدن مصرف مرغ سبب افت قیمت این محصول شده است.
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 خدایا! کسی از شکرگزاری ات در حالی از احوال، به نهایت شکر نمی رسد جز اینکه از احسانت 

نعمتی به دست می آورد که او را به شکری دیگر وا می دارد و از آنجا که نعمتت پیوسته و پی درپی 

به بندگان می رسد، پس کسی را قدرت بر شکر نیست.

و از اطاعتت، گرچه تلاش و کوشش کند به اندازه ای نمی رسد، جز اینکه در برابر شایستگی ات،

به سبب فضل و احسانت، ناتوان از طاعت است.

بنابراین سپاس گزارترین بندگانت از سپاس گزاری ات ناتوان و عابدترین ایشان، از اطاعتت 

در کوتاهی و کاستی است.

صحیفه سجادیه/ فرازی از دعای ۳۷

مناجات و 
حکایات

محمدرضا 
میرشاه ولد

 اختصاص خودرو به روش ماستی

ســخنگوی صمــت وعــده داده اســت کــه 

تــا آخــر ســال قرعه کشــی خــودرو حــذف 

خواهــد شــد و تمــام کســانی کــه ثبت نــام 

ــر  ــی، خودرو صف ــدون قرعه کش ــد ب کنن

تحویــل خواهنــد گرفت.بــه نظــر مــا بــرای 

تحقــق سریــع ایــن وعــده می شــود ایــن 

مراحــل را انجــام داد:

مرحلــه اول: بــه تمــام متقاضیــان 

خــودرو بــه دروغ بگوییم ایــن خودروهایی 

کــه می خواهیــد بخریــد اســتانداردهای کیفــی 

ــان از  ــت ورقش ــد، ضخام ــی لازم را ندارن و ایمن

تــی هــم کمــتر اســت. حلــب روغــن نبا

ایربگ هایشــان هــم موقــع تصادف باز نمی شــود 

و کیفیــت قطعــات آن هــا نیــز خیلــی پاییــن اســت 

ــاور  ــان ایــن دروغ هــا را ب و ... خیلــی از متقاضی

می کننــد و بی خیــال شرکــت در ثبت نــام خــودرو 

می شوند.

مرحلــه دوم: بــه عــده ای کــه باقــی ماندنــد 

می گوییم چرا شما از خرید خودرو نمی ترسید.

ــر  ــد ه ــوید، مجبوری ــی ش ــده قرعه کش ــر برن اگ

چنــد وقــت یک بــار پــول بابــت تعویــض روغــن و 

لاســتیک و بیمه شــخص ثالث و قطعات یدکی و 

این هــا بدهیــد و اگــر اســمتان در ظاهــر بــه عنوان 

ــد، چــون  ــد، در حقیقــت بازنده ای ــده در بیای برن

ــود  ــران ش ــدر گ ــت آن ق ــن اس ــم ممک ــن ه بنزی

کــه بــرای پرکــردن بــاک هــم مجبــور شــوید پــول 

قــرض کنیــد. در ایــن مرحلــه نیــز عــده دیگــری 

بی خیــال ثبت نــام می شــوند.

مرحلــه ســوم: از آنجــا کــه هنــوز هــم 

ــد  ــی خری ــم متقاض ــاز ه ــده ای ب ــک ع ی

خواهنــد بــود و بــاز هــم تعــداد متقاضیــان 

از تعــداد خودروهــای تولیــدی بیشــتر 

خواهــد بــود، یــک مســابقه ماســت خوری 

برگــزار کنیــم تــا بــه برنــدگان آن، خــودرو 

تعلــق بگیــرد. در ایــن مســابقه حتــی 

کســانی کــه برنــده نشــوند هــم بــه خاطــر 

ماســتی شــدن صورتشــان روســفید 

خواهنــد بــود و ضمنــا مــصرف سرانــه 

لبنیات کشــور چند قاشــق ماســت خوری بیشــتر 

خواهد شد.

البتــه به جــای ایــن ســه مرحلــه می تــوان از 

روش اختصاص پاکتی خودروها استفاده کرد.

 در ایــن روش هــر متقاضــی نــام و نــام خانوادگــی 

خــودش و کــد ملــی خــودش را روی پاکــت 

ــش  ــدر دوســت داشــت و کرمَ می نویســد و هر ق

بــود، داخــل پاکــت تــراول می گــذارد و آن را 

ــی!  ــزی کس ــر می ــدر زی ــد. هر ق ــل می ده تحوی

ببخشــید، مبلغ پاکت کســی بیشــتر باشــد یعنی 

اشــتیاق او بــرای دریافــت خــودرو بیشــتر اســت و 

بنابرایــن لیاقــت بیشــتری بــرای دریافــت خــودرو 

خواهــد داشــت. ضمنــا بــرای اینکــه کســانی کــه 

پول داخل پاکتشــان، کمتر بود، حقشــان ضایع 

نشــود، می تــوان بــه آن هــا اجــازه داد پشــت فرمان 

ماشــین صفر بنشــینند و خودشــان شــخصا چند 

ــه چنــد لحظــه  ــا حداقــل تجرب ــوق بزننــد ت ــا ب ت

نشســتن پشــت رل ماشــین صفــر را تجربــه 

کرده باشند.
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میدان ۱۰ دی و روز ملی مشهد
روز ملی مشهد در میدان ۱۰ دی با حضور باشکوه  مردم همراه بود، تا فریاد همدلی و همصدایی مردان 

و زنان شهرمان مزین این روز مهم در دفتر تاریخ مشهد باشد.

عکس:میلاد سمنگانی | شهرآرا

عکس روز

 تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد
یادی از فیدل کاسترو هم زمان با سالروز استقلال کوبا

همه چیـز از کودتـای باتیسـتا در سـال ۱۹۵۲ شروع 

شـد. فیـدل کاسـترو، دانش آموختـه رشـته حقـوق 

بـود و در بسـتر خانـواده ای مرفـه بـزرگ شـده بـود.

حضور در اجتماع و مقایسـه سـطح نابرابـر اقتصادی 

و اجتماعـی خـود بـا سـایر مـردم، نتوانسـت او را بـه 

آسـایش و زندگی روزمره اش مشـغول نگه دارد. او که 

از دوران دانشـجویی رفته رفتـه بـا فضـای سیاسـت 

آشـنا شـده بـود، بارهـا بـه همـراه بـرادرش رائـول و 

گروهـی از دوسـتانش تـلاش کـرد باتیسـتا، حاکـم 

وقـت کوبـا را بـه روشـی مسـالمت آمیز و بـا اسـتناد به 

دلایـل قانونـی بـه حکومـت نابرابـرش آگاه و کوبـا را از یـوغ 

سـلطه آمریـکا آزاد کند امـا زمانی که یقین کـرد مذاکره ثمری 

به دنبـال نخواهـد داشـت، در ۲۶جولای۱۹۵۳ بـا جمعی از 

همراهانـش بـه پادگان هـای نظامـی مونـکادا حملـه کـرد تا 

باتیسـتا را سرنگـون کنـد اما خود و یارانش دسـتگیر شـدند.

دادگاهـی کـه کاسـترو را قضـاوت می کرد، شـاهد نخسـتین 

«مـن  نطق هـای آتشـین و شـجاعانه او در تاریـخ کوبـا بـود:

باعث شورشـی علیـه یک قـدرت یکه تـاز غیرقانونی شـده ام 

کـه اختیـارات قانون گذاری و اجرایی کشـور را غصب کرده و 

می دانم به سـال های زیادی زندان محکوم خواهم شـد. اما 

صـدای مـن هرگـز خامـوش نخواهد شـد. مـرا محکوم 

کنیـد اشـکالی نـدارد. تاریـخ مرا تبرئـه خواهد 

کرد» اما محکومیت او به پانزده سـال زندان،

بـا فشـار افـکار عمومـی لغـو شـد و فیـدل 

پـس از آزادی از زندان، بـه مکزیک رفت.

ملاقـات او با چه گـوارا در مکزیـک منجر 

بـه ظهـور جنبشـی شـد کـه نامـش را از 

کودتای ۲۶جولای گرفته بود و خط مشی 

آن را از تفکرات سوسیالیستی کاسترو 

کـه بـر خـلاف نـگاه امپریالیسـمی 

آمریکایی، به برابری اجتماعی،

ی و  د قتصـا ، ا سـی سیا

فرهنگی در تمامی اقشار 

جامعه اعتقاد داشـت و 

تصمیـم گرفتـه بـود در صورتی کـه که بتوانـد زمام امور 

را به دسـت بگیـرد، صنایـع و تجـارت کوبا را ملـی کند،

مالکیـت کسـب و کارها را از آمریکایی هـا پس بگیرد و 

احترام و حیثیت و رفاه را به مردم کوبا برگرداند. او برای 

رسـیدن بـه این رؤیا، دوسـال تمام پس از بازگشـت به 

کوبا در سواحل جنوب شرقی کشورش برابر نیروهای 

امنیتـی جنگیـد و سرانجـام در نخسـتین روز سـال 

میـلادی ۱۹۵۸ موفـق شـد پـس از ماه هـا مقاومـت،

باتیسـتا را وادار بـه عقب نشـینی کنـد و در حالـی کـه 

۳۲سـال داشـت بـر کرسـی نخسـت وزیری بـه مـردم 

کشورش خدمت کند. او از سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۸ رئیس جمهور 

کشـورش بود تا اینکه به خاطر مشـکلات جسـمی و جراحی،

زمام امور را به برادرش رائول کاسترو واگذار کرد. کوبای پس 

از اسـتقلال، در زمـره نخسـتین کشـورهایی بـود کـه انقلاب 

اسـلامی ایـران را بـه رسـمیت شـناخت و سـال ۱۹۷۹ کـه 

ایران بـه جنبـش غیرمتعهدهـا پیوسـت، رابطـه نزدیک تری 

میان این دوکشـور شـکل گرفت تا جایی که در سـال ۱۳۶۱،

نخسـتین سـفارتخانه ایـران در هاوانـا افتتـاح شـد و سـال 

۱۳۸۰ فیدل کاسـترو در سـفری به ایران، به ملاقات مقامات 

ارشـد جمهـوری اسـلامی از جملـه رهـبر معظـم انقـلاب

 رفـت. در حالی کـه وقتی باراک اوباما به کشـورش سـفر کرده 

بـود حـاضر بـه ملاقـات بـا او نشـد و صلـح دوبـاره بـا 

اسـتعمارگر پیشین کشورش را اشـتباهی محض 

تلقـی می کـرد. دشـمنی کـه بـه گفتـه خـودش 

نزدیک به ششـصد بار هدف تـرور آن قرار گرفت.

 امـا تقدیـر بر آن بـود تـا قهرمان انقـلاب چریکی 

کوبـا نودسـال عمر کند. نـه آن سـیگار برگ های 

معـروف فیدلـی و نـه ترورهـای 

پیاپـی دشـمن، حریـف روح 

نـه  یا جو   لت ا د و عد زا آ

مـی  و نشـد تـا هنگا ا

لتش بـه ثمـر  کـه رسـا

نشست و به آغوش خاک

 بازگشت.
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